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شهريورماه 1386

سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پس از تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت مقام معظم رهبري ارسال گرديد ليكن پس از تعيين ضوابطي مجدداً جهت مجمع تشخيص مصلحت جهت بررسي مسترد گرديد. پس از بررسي هاي مفصل در جلسات متعدد توسط كميسيون اقتصاد مجمع موضوع مجدداً در مجمع مطرح و مصوبه جهت رهبر معظم انقلاب ارسال شد كه نهايتاً با اصلاحاتي به تصويب مقام معظم رهبري رسيدو طي نامه مورخ 1/3/1384 ابلاغ گرديد در اين ابلاغيه اجراي اين سياست مستلزم تصويب قوانين جديد و يا تغيير در قوانين سابق شده است و نظارت مجمع تشخيص به حسن اجراي اين سياست ها و گزارش‌هاي نظارتي ساليانه مورد تأكيد قرار گرفته و در مورد سياست هاي كلي توسعه بخش‌هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاههاي دولتي اتخاذ تصميم موكول به دريافت گزارش ها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به پنج محور زير گرديد:
1- رابطه خصوصي سازي با هريك از عوامل ذيل اصل 44 

2- نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاههاي دولتي 
3 - آثار انتقال هر يك از فعاليت هاي صدر اصل 44 و بنگاههاي مربوط به بخش غيردولتي
4- ميزان آمادگي بخش هاي غير دولتي 
5- ضمانت ها و راههاي اعمال حاكميت
ليكن از آنجائيكه پس از حدود يك سال نظريات مشورتي مجمع در مورد پنج محور مذكور تدوين و تنظيم نگرديد در تاريخ 10/4/1385 مقام معظم رهبري سياست هاي كلي توسعه بخش‌هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاههاي دولتي را رأساً ابلاغ كردند و هم‌زمان طي نامه اي با در خواست رئيس جمهور مبني بر اختصاص درصدي از سهام بنگاههاي صدر اصل 44 قانون اساسي موافقت كردند به اين ترتيب همانگونه كه در بند دوم اهداف سياست هاي كلي اصل 44 تصريح شده است موضوع گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي از شكل ايده و سخن به واقعيت تبديل شد و با واگذاري پنجاه درصد سهام قابل واگذاري ( 20% سهام نزد دولت مي ماند و 80% باقي مي‌ماند) يعني 40% سهام بنگاههاي قابل واگذاري در قالب شركت هاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاوني هاي شهرستاني، موافقت شده و دو دهك پائين درآمدي از پنجاه درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري بهره مند شد ند به شرطي كه اجراي طرح موجبات تداوم و يا افزايش تصدي‌گري هاي دولت در شركت هاي مشمول واگذاري نگردد و شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني با كمك دولت در بورس پذيرفته شده و جهت افزايش بازدهي سرمايه خود بر اساس قانون تجارت فعاليت نمايند.
ضمناً ايشان تذكري مبني بر اينكه مدت قابل توجهي از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 گذشته و هنوز اقدامات اجرائي و فراخوان ملي جهت توسعه سرمايه گذاري و كارآفريني صورت نگرفته است و ضرورت تشكيل ستاد قوي كه مسئوليت كامل اجراي اصل 44 را برعهده گرفته و بدون فوت وقت زمينه رونق و تحرك اقتصادي را با بكارگيري همه نيروها و سرمايه‌هاي ملي فراهم نمايد، يادآور  شدند تا با اطلاع رساني همه جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه خواري گروههاي خاص و تشويق عموم به سرمايه گذاري نسبت به  بهبود فضاي كسب و كار اقدام شود.

با توجه به اينكه در ذيل اصل 44 عنوان گرديده است :
مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت در راستاي قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند.

سياست‌هاي كلي اصل 44 در راستاي بند يك اصل 110 قانون اساسي ابلاغ شده است.

اهداف سياست‌هاي كلي مذكور بقرار زير است:

1- جهت شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي 
2- گسترش مالكيت در سطح عموم
3- ارتقاي كارآئي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فن آوري
4- افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي  
5-  افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي
6ـ كاستن از بار مالي و مديريت دولتي در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي

7ـ افزايش سطح عمومي اشتغال

8ـ تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها

سياستهاي مذكور شامل سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي ناظر به جلوگيري دولت از فعاليتهاي اقتصادي خارج از اصل 44 و واگذاري آنها در طي يك برنامه پنجساله مي باشد به بخش تعاوني، خصوصي و مؤسسات عمومي غيردولتي مي باشد ضمن اينكه بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در صنايع بزرگ مادر و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز) بازرگاني خارجي بيمه، تأمين نيرو، راه و راه‌آهن، حمل ونقل هوايي و كشتيراني و امور پست و مخابرات و بانكداري (مشروط به واگذاري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي مشروط به تعيين سقف توسط قانون گردد) گرديدند. در واقع محور اول آزادسازي است يعني گسترش فضاي كسب وكار و آزادي عمل اقتصادي افراد و بنگاهها را مشخص مي‌كند ضمن اينكه سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44 با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي را ضروري و موكول به تصويب قانون مي نمايد. 

خاستگاه اين سياست كلي دو مسئله است اول برداشتي است كه از اندازه دولت وجود دارد و تصور مي‌شود كه دولت بيش از اندازه بزرگ شده است. در اين زمينه با رجوع، شاخص‌ها و آمارهاي اقتصادي مرسوم همچون نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي، نسبت مصرف بخش دولتي به توليد ناخالص داخلي و نسبت ارزش افزوده بخش دولتي به توليد ناخالص داخلي مي‌توان ارزيابي واقعي و علمي به‌ويژه در مقابل كشورهاي توسعه‌يافته به دست آورد كه مقايسه آمارها نشان‌دهنده اين است كه در ايران اندازه‌اي نظير متوسط كشورهاي پيشرفته كه خود طيفي را تشكيل مي‌دهند، دارا است. دوم پايين بودن كارآيي سامانه مديريت و اداري كشور است. بنابراين حركتي پيش‌بيني شده تا حداقل، سطح و فعاليت‌هاي تصدي‌گرايانه دولت در حد كنوني متوقف شود و در صورت امكان از ميزان آن كاسته شود. اين موضوع البته بايد با انعطاف‌پذيري، كارآمد كردن و توانمندسازي نظام دولتي همراه باشد. به عبارت ديگر دولت مقتدرتر، كارآمدتر و كوچك‌تر مي‌شود.

اما گسترش بخش تعاون نقطه مهم سياست‌هاي كلي اصل 44 مي باشد زيرا كه به تفصيل و با هدف افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا پايان برنامه پنجم محورهاي متعددي جهت تسهيل دسترسي به هدف مذكور از جمله تشكيل شركتهاي سهامي تعاوني عام و يا تأسيس بانك توسعه تعاون و تأسيس تعاوني هاي فراگيرملي جهت تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي هدف گرفته است. 

در افزايش سهم بخش غيردولتي در اقتصاد چند نگراني وجود دارد. از جمله اين نگراني‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

الف ـ ‌افزايش فاصله طبقاتي بدليل فراهم شدن زمينه بهره‌مندي درصد محدودي از آحاد جامعه. زيرا معمولاً صاحبان ثروت و حرفه و باصطلاح افراد راه‌بلد در چنين وضعيتي كه فرصت‌هاي اقتصادي استثنايي با تحديد فعاليت‌هاي دولت بوجود مي‌آيد پيش‌قراول قبض اين فعاليت‌ها و به انحصار درآوردن آنها مي‌شوند.

ب ـ ايجاد انحصار در بخشي از فعاليت‌هاي كلان و مهم ممكن است عنان سياستگزاري در بازار را از دولت سلب نمايد.

ج ـ خطر به انحصار درآمدن فناوري و يا مشكلاتي كه پيش راه انتقال فناوري وجود دارد.

د ـ اختلال در نظام توزيعي محصولات در بازار

توسعه بخش تعاوني كه از محورهاي اصلي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است يك راه‌كار مناسب براي مديريت بنگاههاي غيردولتي در توليد كالاها و خدمات در بازار است. توسعه تعاوني‌ها مي‌تواند نگراني‌هاي بالا را تا حدودي مرتفع نمايد زيرا منافع عايدي فعاليت‌ها در دامنه بسيار وسيعتري از مردم توزيع مي‌شود و فاصله طبقاتي كم مي‌شود. قدرت انحصاري تشكل‌هاي تعاوني به مراتب پايين‌تر از بنگاههاي خصوصي است بويژه آن دسته از بنگاههاي خصوصي كه سهامي عام نيستند. به ويژه با مطرح شدن تعاوني‌هاي سهامي عام امكان انحصار و افزايش فاصله طبقاتي از طريق تشكيل تعاوني‌هاي مرسوم كاهش خواهد يافت. امكان نظارت، هدايت و كنترل و راهبري در تعاوني‌ها به مراتب بيشتر است. بدليل توصيه به تعاون در اسلام و نيز ممدوح بودن عام توزيع متعادل درآمد در جوامع مختلف و ادبيات دانش اقتصاد انگيزه‌هاي خوبي در ميان مديريت اقتصادي كشور وجود دارد تا با اهرم‌ها و سياست‌گذاري‌هاي ويژه‌اي در امر توليد علم و فناوري و انتقال فناوري به تعاوني‌ها كمك كند. در تشكل‌هاي تعاوني فراگير بودن حوزه تجميع سرمايه به موازات فراگير بودن نسبي حوزه توزيع و مصرف محصولات توليدي اين تشكل وجود دارد. بنابراين ضريب اختلال در نظام توزيع محصولات اين گونه تشكل‌ها بسيار كمتر از تشكل‌هاي غيرتعاوني است.

در بند ج سياست‌ها واگذاري بنگاههاي صدر اصل 44 عمدتاً مورد موافقت قرار گرفته و با حفظ 20% نزد دولت با واگذاري چهل درصد به سهام عدالت و چهل درصد به عموم مردم از جمله اختيار واگذاري 5%‌به مديران و كاركنان همان بنگاه، برنامه جامع واگذاري را تشكيل مي‌دهد.
آنچه كه حائز اهميت است اين است كه سياست هاي كلي 44 هدف گذاري براي تحول اقتصادي است و واجد جامعيت است و همراهي و انطباق با ساير اصول فصل اقتصادي قانون اساسي برنامه جامع اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد بر عكس آنچه كه در كشورهاي ديگر مرسوم است كه عمدتاً نسخه خصوصي سازي صندوق بين المللي پول براي شفاي اقتصاد كشورها تجويز كرده و آثار نا مطلوب آن در اقتصاد روسيه، برخي كشورهاي اروپاي شرقي و كشورهاي آمريكاي لاتين موجب زير سؤال رفتن اين نسخه نا كارآمد گرديده است بنحوي كه در كشورهاي جهان سوم موجب سقوط دولت ها و روي كار آمدن دولت هائي كه پرچم و شعار عدالت را  برافراشتند، گرديد.

رانت خصوصي‌سازي معمولاً امكان بهره برداري بيشتر جهت افرادي كه دارا و داراي نقدينگي هستند فراهم مي سازد و ندارها تماشاچي و به انتظار قضا و قدر بايستي بنشينند و شاهد تشديد شكاف طبقاتي شوند بنابراين ضرورت يك آرايش جديد كه متضمن شكستن اين دور باطل باشد اجتناب ناپذير است براي اين مهم بايستي افراد ندار و آحاد جامعه را صاحب دارائي‌هاي مالي نمود و موقعيت خصوصي سازي بهترين فرصت براي دارا نمودن ( در سطح حداقل) ندارهاست. شايد بتوان مدلهاي ديگر مثلاً كمك مستقيم از بودجه عمومي دولت تصور نمود ليكن اولاً امكان پذير نمي باشد و منابع بودجه عمومي كفايت نمي‌كند و از طرفي گداپروري را رواج مي دهد و اين يكي به نوبه خود كاهلي و تنبلي را رواج داده و آحاد جامعه را در وهله اول به تماشاچي فقير تبديل كرده و در مرحله بعد ناهنجاريهاي اجتماعي را دامن مي زند.
ملاحظه مي شود مدلي را بايد انتخاب كرد كه 1- در شرايط تورمي ندارها مفلس‌تر نشوند2- گدا پروري نشود 3- روح تنبلي را از جامعه دور كند 4- كارآئي را نهادي كند و از همه مهمتر همگرائي اجتماعي را بيشتر سازد.

صاحب دارائي مالي نمودن آحاد جامعه در طبقات ندار آرامش در طبقات متوسط موجب امساك در مصرف و پس انداز بيشتر و تضمين آينده بهتر و در طبقات دارا  موجب پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و احساس مشاركت و غرور در فرايند توسعه كشور مي گردد با اين ترتيب هم مصرف كمتر شده، هم سرمايه گذاري افزايش يافته و توليدات و صادرات اضافه شده و تراز پرداخت ها بهبود و كارآئي اقتصادي بالاتر مي رود و از طرف ديگر از خصوصي سازي (واگذاري بنگاههاي دولتي ) بنحو احسن در ايجاد فرصت برابر براي آحاد جامعه در جهت رفع تبعيض برابر اصل 43 قانون اساسي استفاده مي شود.
آنچه كه بلافاصله مطرح مي شود گروه ندار 1- دارائي مالي خود را به سرعت تبديل به نقد مي‌كنند 2- در تصميم گيريها بعنوان سهامدار شركت داده نمي شوند 3- صاحبان سرمايه حاضر به مديريت در شركت هائي كه افراد ندار در آن سهامدار هستند نمي شوند و ... البته به نظر مي رسد به جاي نقادي صرف به راهكار جهت رفع نقايص بمنظور تحقق اهداف پيش گفته پرداخته شود قرار نيست ندارها رانت سهام خود را واگذار كنند بلكه بدليل اينكه قادر به فروش سهام خود تا باز پرداخت آخرين قسط نيستند و در عين حال در جريان واگذاري بقيه سهام قيمت ها كشف مي شوند، سهام افزايش قيمت يافته و سهامداران خرد مي توانند با قيمت مناسب اگر تمايل داشته باشند به فروش سهام خود مبادرت  ورزند. در كجاي دنيا همه سهامداران خرد در تصميم گيري ها در مجامع عمومي بنگاه شركت مي‌كنند كه در ايران قادر نيستند ضمناً بر عكس اين انتقاد عده ديگري معتقدند اگر وكالت سهامداران خرد به مديران بنگاه داده شود مجموعه سهام عدالت اتفاقاً تصميم‌گيري به تناسب مجموع سهام را نصيب خود نموده و ديگران حاضر به مشاركت نيستند زيرا كه نمايندگان  سهام خرد مايل به تقسيم سود نقدي بيشتر هستند و سهامداران عمده چنين تمايي ندارند كه همة اينها در جاي خود پاسخ دارد كه در مقاله ديگري بدان پرداخته شده است، معذالك بنظر مي‌رسد طبق قواعد قانون تجارت كه حاكم بر بنگاههايي كه سهام عدالت دراختيار دارند (و بهمين دليل مي‌توانند با ساختار بسيار مختصر نخبه‌گرا از مقررات منعطف آن بهره‌مند شده و متناسب با سود پاداش داده و كارآئي بنگاه خود را نيز بالا ببرند) و ساير سهامداران بايستي از طريق ميزان سهام قدرت رأي يافته و بطريقه دموكراتيك اعمال رأي و نظر در تصميمات داشته باشند.

مهم‌ترين وجه مميزه گسترش وسيع مالكيت و سهامدار شدن بيشتر آحاد مردم در جامه ايراني بويژه در دوران گذار اقتصادي اين است كه مردم را با سهامدار شدن از موقعيت نقدكننده صرف (مثلاً در مورد دشواري اصلاح قيمت‌ها، جابجائي نيروي كار در بنگاهها) به موقعيت تأييدكننده نزديك مي‌كند. فرضاً در يك شركت سرمايه‌گذاري فراگير يا يك شركت تعاوني مي فراگير ميليونها سهامدار به‌راحتي مي‌توانند مؤيد توليد ملي باشند و با يك شركت سهامي خاص فاميلي كه واردكنده كالاهاي مشابه باشد رقابت كنند و صداي آنها در جامعه بيش از يك شركت كوچك خواهد بود يا در زمينه تعديل نيروي انساني چون مسائل بنگاهها تبديل به يك مسئله عمومي مي‌شود حمايت عامه را مي‌تواند دربرداشته باشد تا اينكه با اولين حركت‌ها يا فشارهاي مردمي به نقطه اول بازگشت نمائيم.

در مجموع مي‌توان گفت مدل عملياتي براي سهامدار شدن آحاد جامعه در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 نقطه مهمي در تلفيق رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي است و اين پروژه از اهميت حياتي برخوردار بوده و بايستي با انتخاب مديران شايسته و خوش‌نام و كارآمد كشور و بدور از انگيزه‌هاي سياسي، گروهي، حزبي، راهبري گردد.
ظرفيت‌سازي نهادي براي تحقق اهداف چشم‌انداز
از جمله الزامات واگذاري، لزوم توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني براي ايفاي اين فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ است. با اعتنا به ساير الزامات، مشخص مي‌شود كه اين نهادسازي با فرهنگ‌سازي نهادي عجين است. زيرا ايجاد يك نظام جديد متشكل از سازمان‌هاي تعاوني و خصوصي و دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي با ساختار جديد را اقتضا مي‌كنند كه در اين نظام مشاركت همه‌جانبه كليه آحاد در بخشي از فعاليت‌هاي توليدي عام و خاص امري ضروري است. اين مشاركت همه‌جانبه مستلزم فرهنگ سازي اوليه و ايجاد زمينه براي ايجاد نهادهايي جديد و يا استحاله نهادهاي قديم به وضعيتي جديد است.

ظرفيت‌سازي نهادي براي دستيابي به اهداف چشم‌انداز در دو سطح ساختاري و فرايندي (كاركردي) قابل تعريف است. در سطح ساختاري مي‌توان به ادغام وزارتخانه‌هاي دولتي و به طور نمونه ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن اشاره نمود كه البته يكي از ضروري‌ترين اقدامات براي رهايي از اتكاء به نفت و رشد توليدات ملي در اقتصاد كشور است. مثال ديگر در اين زمينه نهادسازي براي تأمين سرمايه است كه مدل عملياتي آن توضيح داده خواهد شد.

در نهادسازي فرايندي افراد و نهادهاي مختلف درگير در مسائل سرمايه‌گذاري و سياست‌گذاري، توليد و مصرف كالاها و خدمات در يك ساختار جديد گردهم مي‌آيند تا به سياست‌گذاري كارا در توليد و مصرف كالاها و خدمات بپردازند.

مدلي عملياتي براي حضور فعال افراد و سرمايه‌ها

در فعاليت‌هاي استراتژيك تأسيسي دولت موضوع جزء 2 بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 و همچنين جزء 5ـ2 از بند «د» مجموعه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (كه مربوط به: «مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي در فعاليت مناطق غيربرخوردار است)، مدل ذيل جهت مشاركت آحاد جامعه، كارآفرينان و صاحبان سرمايه مطرح مي‌شود كه داراي سه ركن است. يكي ركن نهادساز و پيشتاز است. به اين معني كه مجموعه‌هاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نهادي كه وظيفه سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي عام سرمايه‌گذاري و چندرشته‌اي را در جامعه به عهده دارند، بايد مؤسس و بنيان‌گذار تشكل‌هاي  نهادي پيشرو شوند. از اين نمونه مي‌توان به صندوق‌هاي بيمه بازنشستگي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي، شهرداريها و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي اشاره نمود. علاوه بر آنكه اين سرمايه‌گذاران نهادي، نيروهاي كارآفرين قابل توجهي را تربيت نموده و در اختيار دارند، هم منابع لازم را دراختيار دارند و هم توان تخصصي و تجربه كافي براي راه‌اندازي، ايجاد و مديريت شركتهاي تخصصي در آنها موجود است. اين تشكل‌ها  بهانه ايجاد شركت‌ها و تشكل‌هاي خصوصي جديد مي‌شوند. زيرا در فضاي كمتر توسعه‌يافته اقتصاد ملي كه بازار پس‌انداز و سرمايه در كمترين وضعيت درجه ممكن از كسب فرصت‌هاي اقتصادي ممكن قرار دارد. ايجاد تشكل‌ها از نقطه صفر بسيار هزينه‌بر و زمان‌سوز است. وجود تشكل‌هاي پيشرو بهترين راه ممكن براي غلبه بر هزينه‌هاي سنگين سربرآمدن فعاليت‌هاي بالقوه و خفته در بازار پس‌انداز و سرمايه ملي است. جايي كه در فضاي عمومي جامعه سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي عام سرمايه‌گذاري نه تنها بصورت مجازي بلكه حتي بصورت فيزيكي نيز فرهنگ لازمه را نيافته است.


دوم. ركن دوم اين مثلث دعوت از صاحبان سرمايه و تخصص از گروه كارآفرينان باتجربه است. اينان مي‌توانند در فضاي ايجاد شده و هدايت‌يافته توسط بنگاههاي رسمي نقش‌هاي مهم عملياتي و مديريت عامل اجرايي را بعهده بگيرند. جهت ممانعت از ايجاد انحصارت جديد مي‌توان سقف سهام آنان را مشخص نمود.

سوم : ركن سوم مثلث فراخوان عمومي در جامعه براي جذب سرمايه‌هاي فردي و خرد آحاد جامعه بويژه طبقه متوسط است. كه با كمترين اندازه سرمايه در اين تشكل سهيم مي‌شوند.


شركت‌هاي سرمايه‌گذاري (سرمايه‌گذاران نهادي- Institutional Investors)


صاحبان سرمايه‌هاي كلان


صاحبان سرمايه‌هاي خرد



ساختار سازماني تشكل‌هاي سرمايه‌گذاري


دو ساختار براي ظهور و حضور تشكل‌هاي سرمايه‌گذاري قابل ارائه و پيشنهاد است:

الف ـ تشكيل شركت‌هاي تعاوني سهامي:


ساختار اين شركت‌ها تعاوني است اما جهت ايجاد بالندگي هر چه بيشتر به آنها اجازه داده مي‌شود تا با تعيين سقف معيني، مثلا 30% سهام به كارآفرينان صاحب سرمايه اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي اجازه  حركت در جهت حضور بهتر و فعالتر در فعاليت‌هاي عام و خاص سرمايه‌گذاري داده شود.

به ويژه با مطرح شدن تعاوني‌هاي نوع دوم در لايحه پيشنهادي مربوط به سياستهاي كلي اصل ٤٤ فضا براي ظهور اين نوع تعاوني ها فراهم‌تر مي‌شود.


مزيت تشكل‌هاي تعاوني تقويت رشد دروني تشكل‌ها در حوزه‌هاي خاص تخصصي است. زيرا تعاوني‌ها تشكل‌هايي هستند كه فعاليت‌هاي اقتصادي خود را با حوزه تخصصي فعاليت اعضاي خود هماهنگ مي‌سازند و در واقع قبل از عرضه خدمات و كالاهاي خود به بازار كه به منظور «دگربهره‌وري» صورت مي‌گيرد «خودبهره‌وري» را در مسند اهداف خود قرار مي‌دهند تقويت اين تشكل‌ها در راستاي نهادسازي و درون‌سازي نهادها و سپس بروني‌سازي نمونه‌هاي عيني يك حركت جدي براي تحقق فرایند فرهنگ‌سازي و نهادسازي براي وصول به اهداف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است. بويژه اينكه در راستاي گسترش عدالت اجتماعي بر ساير تشكل‌ها برتري و ارجحيت دارد.

ب ـ تشكيل شركت‌هاي سهامي عام:

در اين شركت‌ها نيز سقف معيني براي سهام كارآفرينان صاحب سرمايه وجود دارد. حوزه فعاليت اين شركت‌ها فرصت‌هاي عام سرمايه‌گذاري بين رشته‌اي است به اين معنا كه در چند رشته بدون گرايش به يك حوزه خاص فعاليت  مي‌كنند و وظيفه آنها برقراري ارتباط بين عوامل مختلف در بازارهاي متنوع است.

مدل نهادهاي تصميم‌ساز درباره كالاها و خدمات

علاوه بر مدل طرح شده بالا در جهت جمع‌آوري و هدايت سرمايه يك مدل مثلثي ديگر هم جهت تصميم‌سازي درباره كالاها و خدمات قابل طرح است.

نهادها و تشكل‌هاي تخصصي غيردولتي مي‌توانند به تدريج با هدايت و نظارت وزارتخانه‌ها و دستگاهها و سازمانهاي اجرائي تخصصي در مدارج و سطوح بالاتر و با دعوت از اركان دخيل در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري نقش مراجع تخصصي را در سطح ملي بعهده بگيرند، همانند مدلي كه وزارت جهادسازندگي در يك دهه پيش براي تقويت بنيان توليد فرآورده‌هاي لبني كشور پيش گرفت و با تشكيل «شوراي لبنيات كشور» منجر به خودكفايي در توليد مواد لبني شد. در اين ساختار سه ركن وجود داشت يك ركن محرك يعني جهادسازندگي و دستگاههاي اجرايي دولتي ذيربط، دوم توليدكنندگان و اتحاديه‌هاي دامداران، كارخانجات توليد شير و فرآورده‌هاي لبني دولتي و غيردولتي در كل زنجيره توليد و ركن سوم آن سازمان‌هاي حمايتي و توزيعي دولتي و غيردولتي به نمايندگي از مردم و مصرف‌كنندگان بودند.


بنابراين همانند مدل فوق‌الذكر مي‌توان (بويژه) در قالب تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني، شوراهاي تخصصيِ محصولات گوناگون كشاورزي، فلزات، حمل و نقل، نان، سيمان، كاشي، گردشگري، چيني، صنايع دستي، خودرو، پتروشيمي و ساير تخصص‌ها ايجاد نمود. در اين راستا شرط لازم تأسيس و گسترش فراگير اتحاديه‌ها و سنديكاهاي توليدي صنعتي، معدني و صنفي در حوزه‌هاي مختلف است.

بدين ترتيب تا تصويب قانون جامعي در اين زمينه لازم است، براي هدايت اين مجموعه‌ها دبيرخانه‌اي زيرنظر معاون اول رئيس جمهور تشكيل شود تا بتواند جمع بندي نتايج اين نهادها (شوراها) را به عنوان مصوبه شوراي و يا هيات وزيران ابلاغ نمايد.

دولت و نهادهاي سياستگزاري


زنجيره توليدكنندگان



نمايندگان مصرف كنندگان



در مدل مثلثي بورد تخصصي محصولات مهم مختلف، در رأس مثلث دولت و دستگاههاي اجرائي مرتبط وجود دارد. در اين رأس، وزارتخانه صنعتي يا كشاورزي ذيربط (متولي موافقت‌هاي اصولي و مقام مسئول محصول در دولت) و دستگاههاي مرتبط نظير وزارت بازرگاني (متولي صادرات و واردات)، سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده (متولي وضع مابه‌التفاوت‌ها و اعطاي يارانه‌هاي صادراتي)، دبيرخانه كميته ملي عضويت در سازمان جهاني تجارت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (دبيرخانه شوراي اقتصاد، سياستگذاري‌هاي استراتژيك چشم‌انداز توسعه محصول و متولي حساب ذخيره ارزي) و نماينده رئيس جمهور قرار دارند در رأس دوم مثلت نهادهاي مختلفي چون انجمن‌ها، سنديكاها و اتحاديه‌هاي مختلف مرتبط به زنجيره محصول مربوطه (از جمله اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
واتاق تعاون) و در رأس ديگر اتحاديه‌ها و نهادهاي مختلف مربوط به مردم (مصرف‌كنندگان)، همچون سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان (به اعتبار حمايت از مصرف‌كنندگان) حضور دارند (مدل پيشنهادي شوراي سيمان كشور در پيوست دوم آمده است.)


تشكل‌هاي سرمايه‌گذاري عام نيز در فرآيند كليه تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي «موضوعي» حضور پيدا مي‌كنند. مثلاً در مراجع تصميم‌گيري راجع به «بازار كار و اشتغال»، «بازار سرمايه»، «پس‌انداز»، «پول و اعتبار» «بورس و اوراق بهادار»، «انتقال تكنولوژي»، «تجارت خارجي و داخلي»، «مسائل اجتماعي و فرهنگي» و غيره. اين تشكل‌ها نيز دسته‌بندي مي‌شوند و در رده‌هاي پايين صاحب اتحاديه و سنديكا مي‌‌شوند و در سطوح بالاتر عضو شوراهاي تخصصي موضوعي مي‌شوند. و نهايتاً در فرآيند  ارجاع مسائل تصميم‌سازي شده به شوراي اقتصاد در فرآيند تصميم‌گيري اين شورا مشاركت داده مي‌شوند.

در نهايت اين دو دسته شورا و سازمانها و شركتهاي تشكيل دهنده آنها به خوبي مي توانند عهده دار فرايند طبيعي نهادسازي در عرصه اقتصادي جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گردند.

فراموش نكنيم :

 مشاركت در تصميم‌سازي و چرخه تصميم‌گيري يكي از مهمترين ابزارهاي كارآمدي در عرصه اقتصاد است كه بايستي با وضع قانون نهادي شود.
شوراي لبنيات كشور

سياستگذاري





قانون برنامه، قانون بودجه سالانه




       مقررات ساليانه صادرات و واردات كشور

         وزارت









    جهادسازندگي





سياستگذاريهاي صنعتي





سياستگذاريهاي پولي، اعتبارات

                   شوراي لبنيات كشور 
(كانون ارتباطي و تعامل بين رئوس مثلثها)



ساختار پيشنهادي شوراي تخصصي سيمان

دولت

وزارتخانه و دستگاههاي اجرائي مرتبط
وزارت صنايع

وزارت بازرگاني (سياست‌گزاري صادرات و واردات)

سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده ( سياستگزار مابه‌التفاوت‌هآي وارداتي و

 اعطاي يارانه‌هاي صادراتي)

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (دبيرخانه شوراي اقتصاد، استراتژي‌هاي كلان، چشم‌انداز

توسعه صنعت سيمان ، متولي حساب ذخيره ارزي و ساير حمايت‌ها)

نماينده رئيس جمهور



زنجيره توليدكنندگان












مردم (مصرف‌كنندگان)


انجمن كارخانجات توليدكنندگان سيمان









اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني


اتحاديه‌ها و سنديكاهاي‌كارخانجات توليدكنندگان مصالح ساختمان






اتحاديه‌هاي حمل و نقل مصالح ساختماني


سنديكاي شركت‌هاي ساختمان انبوه‌ساز









سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (بعنوان مصرف‌كننده عمده  به


اتاق بازرگاني و صنايع و معادن









اعتبار پروژه‌هاي عمراني دولتي سراسر كشور)


اتاق تعاون











سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده (به اعتبار 













از مصرف‌كنندگان)

صندوق‌هاي بيمه بازنشستگي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي، شهرداريها و ساير نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و كارآفرينان








شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تخصصي, صاحبان صنايع بزرگ و كارآفرينان








شركتهاي تعاوني فراگير ملي و


افراد حقيقي با فراخوان عمومي








 شماي كلي مدل حضور فعال افراد و سرمايه‌ها








 شماي كلي مدل نهادهاي تصميم‌ساز درباره كالاها و خدمات











وزارت بازرگاني








وزارت صنايع 





صنايع پائين دستي نظير كارخانجات توليد خوراك دام از آب پنير ، شير كودك، غذاي كودك و...








سيستم بانكي





توليدات بالادستي توليد و تأمين مواد اوليه و نهادهاي لازم براي توليد شير





        توليدكنندگان


اتحاديه دامداران كارخانجات توليدات شير و فرآورده‌هاي لبني دولتي و خصوصي





مصرف ‌كنندگان


الف : توليدات داخلي


1ـ ساختمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان


2ـ اطلاعات مردمي


ب : خارجي (صادرات)





معاونت امور دام





شوراي هماهنگي پروتئين حيواني





كميته تنظيم بازار جهادسازندگي





شركتها و مؤسسات و سازمانهاي جهادسازندگي





معاونت عمران و صنايع روستايي جهادسازندگي





سازمان برنامه و بودجه


(شوراي اقتصاد)








ماخذ: ايرواني، محمدجواد (1377)، «نهادگرايي وجهادسازندگي»، اداره كل روابط عمومي وزارت جهادسازندگي





شوراي سيمان كشور 


(كانون ارتباطي و تعامل بين رئوس)








�  ايرواني (1377)، نهادگرائي و جهادسازندگي، صفحه 962ـ960 (مدل شماتيك در پيوست آمده است)
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